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  فقهی حقوقی قاعدهبررسی

١١ »تلف مبیع در زمان خیار «

   دکترسیدمحمدصادق طباطبایی                                                                                      

   جعفري خسروآبادياللهنصرا                                                                        

  :چکیده
 که اگر    است به این معنی   »التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له      «قاعده فقهی 

که یکی از طرفین حق فسخ معامله را دارد تلف شـود از              مدتی جنس فروخته شده در   
قانونگذار ایران نیز    .شود که خیار وحق فسخ معامله را ندارد        کیسه کسی محسوب می   

این با توجه به     .را گنجانده است   نآقانون مدنی    453ن قاعده را پذیرفته و در ماده        ای
 دراصل قاعده و این مقرره قانونی ابهاماتی وجود دارد انجـام پژوهـشی جـامع را                 که
 ایـن قاعـده خـلاف        .طلبید که در این تحقیق تا حد امکان صورت گرفتـه اسـت             می

فقهـا  . ذکور باید به قدر متیقن اکتفا نمـود        در تفسیر قاعده م    ومقتضاي ملکیت است    
دارند که   براي توجیه این که تلف مال برعهده غیرمالک مال محسوب نشود بیان می            

شـود و   شود و وارد کیسه دارایی بایع مـی    یک لحظه قبل از تلف عقد بیع منفسخ می        
برخـی از  . شود همانند قاعده تلف مبیع قبـل از قـبض         ن مالک محسوب می   آتلف از   

باتوجه به مبانی فقهی  .دانند فقها این قاعده را ادامه ضمان معاوضی قبل از قبض می
اگـر درعقـد بیعـی    این نکته توجه داشت کـه      قانون مدنی باید به    453قاعده در ماده    

گانه مجلس یا شرط یـا     سهیکی از طرفین حق فسخ عقد را براساس یکی از خیارات            
فسخی نداشت و مبیع تلف شـد از کیـسه          داشت و طرف دیگر هیچگونه حق       حیوان  

این از دیگر دستاوردهاي تحقیق      .شود که حق فسخ ندارد     دارایی کسی محسوب می   
 همچنـین قاعـده تلـف در    اگر موضوع معامله مبیع کلی باشد قاعده جاري نیست    که

  .زمان خیار در خصوص تلف ثمن جاري نیست

  .ضمان،فسخ خیار،تلف مبیع : هکلیدواژ    

  :مقدمه
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به این معنی که    . باشد  می» التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له      «یکی از قواعد فقهی قاعده      

اگر جنس فروخته شده در زمان خیار و در مدتی که یکی از طرفین حق فسخ معاملـه را دارد تلـف    

نیم تـا   رآدر این تحقیق ب   . شود که خیار و حق فسخ معامله را ندارد          شود ازکیسه کسی محسوب می    

الات ایـن  ؤبرخی از س.ن بزداییم آوایاي مختلف قاعده مذکور را بررسی کرده وغبار ابهام از چهره            ز

شود یـا در خیـارات خاصـی          آیا این قاعده در زمان کلیه خیارات جاري می        : تحقیق عبارت است از   

تعـارض دارد یـا   » تلف مبیع قبـل قـبض   «ي معروف دیگر  شود؟ آیا این قاعده با قاعده     مطرح می 

؟و در صـورت تعـارض راه حـل         خیرتعارض دارد یا  » الخراج بالضمان «ي    ؟ و همچنین با قاعده    یرخ

در این قاعده چیست؟در پایان رویکرد شارحان قانون مدنی » ممن لا خیار له«چیست؟ معنی دقیق 

  .کنیم را بیان می

  

  شرح و بیان قاعده_1

است که تلف هرمال ازصاحب      ضاي مالکیت این  تاز مسلمات فقه و حقوق مدنی و نیز مق         یکی

شـود و       مـی  شود، زیرا به محض عقد، بایع مالـک ثمـن و مـشتري مالـک مبیـع                  آن محسوب می  

 خویی،شـروط و   (.شـود   تردید تلف هرکدام از ثمن و مبیع بایـد از مـال مالـک آن محـسوب                   بدون

  )309التزامات التبعیه ، 

 فسخ در معامله  مانع انتقال ملکیت  آیا وجود خیار و حق  این که شود     که مطرح می   سؤالیاما  

است یا نه؟ به این صورت که اگر طرفین در عقد  حق فسخی  قرار داده باشند یا یکی از خیـارات                

  شود؟ وجود داشته باشد مانند خیار مجلس آیا تا زمان انقضاي خیار مالکیت منتقل نمی

آید و    ت مشتري درمی  قول مشهور در فقه اسلامی این است که مبیع به محض عقد به ملکی             

 انـصاري،  (.باشـد  اثر خیار فقط تزلزل ملکیت به سبب قدرتی که بر رفع این سبب وجـود دارد مـی              

اما نظر دیگري هم در فقه وجود دارد که ملکیت پـس از انقـضاي خیـار حاصـل                    )160 المکاسب،

  حاصل ) ی عقدیعن (نشده و بلکه فقط سبب مالکیت ملکیت حاصل از انقضاي خیار شود و تا قبل می

  )161 المکاسب،انصاري، (.باشد این نظر منسوب به شیخ طوسی می. است

 بیان نظریات هر دو گروه و استدلال طرفین خارج از موضوع بحت ماست، امـا نظـر اقـوي                   

ي دیگر، دلالت دارد  هو ادلّ» تجاره عن تراض  « بوسیله» اکل مال « بدلیل مجموع ادله حلیت بیع و     
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شود و اخبار و روایت نیز ایـن          ز تصرف که از لوازم ملکیت است با عقد حاصل می          تامه جوا  که علت 

 شـد مـشتري در مجلـس عقـد و قبـل از      سـؤال کند، مانند روایتی که از امـام      یید می أموضوع را ت  

انـد در نتیجـه      باشد  وامام هم قایل به جواز چنین بیعی شده           انقضاي خیار مجاز به فروش مبیع می      

  )167،  المکاسبانصاري، (.شود قد حاصل میملکیت به محض ع

البته اختلاف فقط در خصوص خیار مجلس، شرط و حیوان که معـروف بـه خیـارات زمـانی                   

ظاهراً اختلافی نیـست، زیـرا      ... هستند، وجود دارد و در دیگر خیارات مانند عیب و غبن و رویت و               

 شیرازي، (.ستند خیارات زمانی است درآثارکسانی که مخالف انتقال ملکیت ه  »انقضا «ظاهر از لفظ  

ي ملکیت است که تلف باید     بنابراین قاعده تلف  در زمان خیار، مخالف قاعده         )88 حاشیه مکاسب، 

  .از مال و کیسه صاحب آن محسوب شود

که یکی از طرفین معامله داراي حق فسخ باشد و در این  اما روایاتی وجود دارد که در صورتی     

از جملـه ایـن      .شود که داراي حق فسخ نیست       ف از آن کسی محسوب می     حین مبیع تلف شود، تل    

فرمایند اگر شخصی حیـوانی بخرد،بـه     است که می  ) ع(ي ابن سنان از امام صادق       صحیحه،روایات  

باشد و دراین حین حیوان تلف شود برعهده بایع   داشته  یک یا دو روز حق فسخ معاملهاین کهشرط 

   )170 المکاسب،انصاري، (.ی نشده ضمان برعهده او باقی استکه خیار منقض است و تازمانی

در »تلف درزمـان خیـار    «د دارد که منجر به بیان قاعده      وروایت دیگري به همین مضمون وج     

که داراي حق  باشد، چون طرفی رسد تزلزل ملکیت   علت این روایات هم به نظر می      .  شده است   فقه

ضامن تلف نباید باشد، اما از جهـت کـسی کـه حـق              خیار است از سوي او ملکیت متزلزل است و          

خـویی، شـروط    . (فسخ ندارد، ملکیت مستقر شده است و ضمان تلف بر عهده او قرار گرفته اسـت               

  )314والتزامات التبعیه،

  

   قلمرو قاعده_2

   مختص خیارات خاصی است؟این کهگیرد یا  آیا این قاعده کلیه خیارات را در برمی

ي قـبض ضـمان تلـف بـه قـابض منتقـل        وسیله  داشته است که به    شهیداول در دروس بیان   

 ظاهراین سخن این    )3،210شهید اول،الدروس، (.شود، البته به شرطی که داراي حق خیار نباشد          می
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عبارات دیگري بر این مضمون از برخی از فقها نقل شده . شود شامل می است که مطلق خیارات را

  )178  المکاسب،انصاري،. (ي اقسام خیارات است همه ي شمول این قاعده بر دهنده که نشان 

 در خیـارات، قاعـده شـامل    » انقضا«بااین حال باتوجه به روایات و کلام فقها و ظاهر از لفظ          

حاشـیه  ایروانی،(شود که محدود به زمان است ماننـد خیـار شـرط و حیـوان و مجلـس                   خیاراتی می 

تند وزمانی قابل تصور نیست که تلف در آن          فوري هس  این که دیگر خیارات به دلیل     ) 77 مکاسب،

نظر اقوي و مشهور فقها ) 40تحریر المکاسب،کاشف الغطا،(شود  صورت گیرد این قاعده جاري نمی

البته برخـی   . باشد   این است که این قاعده فقط  در سه خیار مجلس، شرط و حیوان جاري  می                 زنی

ات وارده در خصوص خیار شـرط و حیـوان          گفته اند در خیار مجلس هم جاري نیست، چرا که روای          

است  و نصوص در مورداین دو خیار وارد شده و دلیلی که ضمان  تلف مال غیر بر عهده  شخص                      

خویی، شروط والتزامات . (لذا باید به قدر متیقن اکتفا کرد دیگري باشد در دیگر خیارات وجود ندارد   

خصوص قاعده، محدود به خیاراتی اسـت کـه         توان گفت اخبار وارده در        همچنین می ) 253التبعیه،  

شود چراکه خیار مجلس محدود به جـدایی و افتـراق            زمان خاصی دارد و شامل خیار مجلس  نمی        

  )310حاشیه مکاسب،اصفهانی، (.است که زمان خاصی نیست

توان گفت گرچه روایات صراحت در جاري شدن قاعده در خیار مجلس ندارد، امـا از                  البته می 

 يشـهید . (ر شرط در سخنان فقها و روایات، در خیار مجلس هم می توان استفاده کـرد       اطلاق خیا 

  )593تبریزي، هدایه الطالب، 

شود و درخصوص خیار مجلس  حیوان و شرط جاري میخیاربنابراین بدون تردید این قاعده در

نیست، چرا از سوي فقها اختلاف نظر وجود دارد و در خیارات دیگر نظر مشهور این است که جاري 

که ظاهر روایات استمرار ضمان ثابت قبل از قبض تا زمانی است که  بیـع ازسـوي هـر دو طـرف          

و شامل تزلزل ملکیت بعد  که از ابتدا  متزلزل باشد     قاعده مختص بیعی است    لازم شود درنتیجه این   

ات ابتـدا بیـع لازم   شود زیرا دراین قبیل خیار   نمی... از لزوم بیع مانند خیارعیب و خیار تأخیر ثمن و         

  )181 مکاسب،انصاري،. (شود ن حق فسخی براي یکی از طرفین پیدا میآاست اما بعد از 

  شمول قاعده  نسبت به  مبیع-3

خیار هـم اگـر فقـط      تلف ثمن در زمانکه اینآیا قاعده مذکور اختصاص به تلف مبیع دارد یا         

آیا ثمن و    ه حق فسخ معامله را ندارد؟     بایع حق فسخ معامله را داشته باشد برعهده مشتري است ک          
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 قاعـده فقـط   کـه  ایـن کنند و قاعده در مورد عوضین جاري است، یـا   مبیع از این حیث تفاوتی نمی 

  اختصاص به تلف مبیع دارد؟

اند که  اند و بیان داشته  اعده نسبت  به ثمن تردید کرده      قکسانی چون شیخ انصاري بر جریان       

چراکـه دلیـل    ) 184مکاسب،انـصاري، (شـود،       ه، شامل ثمن هم می    با توجه به اطلاق وعموم قاعد     

تزلزل بیع است  پس بقرینه مناسبت حکم و موضوع در ثمـن هـم جـاري                 » من لاخیار له  «ضمان

و استقرار ملکیت است که موجب ثبوت ضمان تلف بر ) 314خویی، شروط والتزامات التبعیه،  (است  

طرف بایع چه از طرف مشتري،ضمان بر او چه ازاست شود و تا زمانی که ملکیت متزلزل  مالک می

تـوان ضـمان      کـه مـی    همچنـین . شود و ضمان بر مالک اولی می باشد که خیار نـدارد             مستقر نمی 

مشتري که قبل از قبض بر اساس قاعده تلف مبیع قبل از قبض ثابت شده است را به بعد از قبض      

  )181 مکاسب،انصاري، (.و مشتري را ضامن تلف ثمن دانست هم استصحاب کرد

دارند که نص و اجماع و فتوي در خصوص مبیع است و ظـاهر خبـر                  اما برخی دیگر بیان می    

معاویه بن میسره که خیار شرط را منوط به رد ثمن دانسته این است که تلف ثمن حتی اگر صاحب 

یـار شـرط و   خیار باشد از آن بایع است و همچنین خبر موثقه اسحاق ابن عمار که در آن اطلاق خ         

ن  شامل تلف ثمن هم می شود، چرا که اگر تلف را از آن مشتري بدانیم با تلف عقد                    آباقی ماندن   

شود و  دیگر عقد بیعی وجود ندارد که بتوان انرا فسخ کرد و باقی ماندن خیار کاشف از               منفسخ می 

عده  مخـالف مقتـضیات      که قا  بنابراین باتوجه به این روایات و این      .بقا عقد و عدم انفساخ بیع است      

قاعده مالکیت است و اثبات حکم در غیر مورد نص نیاز به قرینه قطعی دارد و دلیل واجماعی هـم        

باید قائل بـه ایـن      ) 253،  ، مصباح الفقاهه  خویی؛310خویی، شروط والتزامات التبعیه ،      (وجود ندارد   

هـم بـه نظـر تعبـدي        قاعـده    که دلیـل   همچنین. نظر بود که قاعده در خصوص ثمن جاري نیست        

باشد و از مقتضیات معاوضه هم نیست که بعد از قبض، ضمان مبیع تازمان انقضاي خیار منتقل  می

  )178 ، 3، نایینی، منیه الطالب (.نشود

   آیا قاعده در مبیع کلی هم جاري است؟-4

 ـ  . باشد  الذمه می   از دیگر موضوعات قابل طرح سرایت قاعده در مبیع کلی فی           ال به عنوان مث

اگر موضوع معامله  یک دستگاه خودرو به نحو کلی باشد و پس از قبض مشتري و در زمـانی کـه         

  ؟ باز قاعده جاري است آیامشتري حق فسخ دارد، مبیع مذکور تلف شود
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ه تحویل داده شده را درحکم عین معین بدانیم، وقاعده تلـف را در آن         ک کلی اگر مصداق مالی  

شود و او باید      شود و معامله فسخ می      ف شده از آن بایع محسوب می      جاري بدانیم ضمان خودرو  تل     

  .ثمن پرداخته شده را به مشتري برگرداند

کلـی بعـداز تعیـین مـصداق و قـبض       اند که فرقی بین مبیع معین و مبیع       برخی بر این عقیده   

ضمان بـر  نیست و مبیع کلی پس از قبض مانند موردي است که مبیع از ابتدا معین بوده، بنابراین                 

گردد و بایع هم باید ثمن  شود و به ملکیت مالک برمی عهده بایع است و با تلف، معامله منفسخ می 

  )80،،حاشیه المکاسبایروانی (.را برگرداند

باشد، چراکه در مبیع عین معین  ه مورد قاعده، مبیع عین معین میکنندبرآازطرف دیگر برخی 

کند و تلف در مال کلی معنی نـدارد و مـصداق مـال                است که تلف و عدم تلف موضوعیت پیدا می        

 کلی باشد  که باشد و مبیعی کلی که به قبض داده شده گرچه قابل تلف شدن است اما آن مبیع نمی      

) 40 تحریر المکاسب،کاشف الغطا،(وان  قاعده را در آن جاري دانست ت یقابل تلف شدن نیست ونم

شود بعد از قبض هـم    قبل از قبض موجب انفساخ میو همانگونه که فقط در مبیع عین معین تلف 

  ) 182 مکاسب،انصاري، (.فقط در عین معین قاعده جاري است

رسد با توجه به خلاف اصل بودن این قاعده و اکتفا به قدر متیقن که مبیـع عـین                     نظر می  به

ن وجـود  معین است باید نظر دوم را پذیرفت و در مبیع کلی که دلیلی بر جـاري شـدن قاعـده درآ             

  )470،،البیعخمینی (.ندارد قاعده را جاري ندانست و ضمان تلف مال را بر مالک آن قرار داد

  

  مفهوم تلف-5

، تلف به آفات سماوي و حوادث خارجی است  مزبوررسدکه منظور از تلف در قاعده به نظر می

ظ تلـف بیـان     شود، چرا که در روایات وارده لف ـ       و شامل اتلاف ازسوي طرفین یا شخص ثالث نمی        

ي حـوادث     تلف به از بین رفتن یک شی بـه واسـطه          . شده است که با مفهوم اتلاف متفاوت است       

  )184انصاري،مکاسب،( .شود یم و تلف از سوي انسان اتلاف نامیدهشود  قهري گفته می

شود و عقد  ي آن خیارش ساقط می     بنابراین اگر اتلاف از سوي صاحب خیار باشد، به واسطه         

گردد و اگر از سوي طرف مقابل  یا شخص ثالث باشـد،حق فـسخ صـاحب خیـار سـاقط                      لازم می 
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 براي اخذ قیمت یا مثل مبیع به اتلاف کننـده           که اینشود و مخیر است که بیع را فسخ کند یا             نمی

   )527،قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان ؛185 ،همان(رجوع نماید 

صوص اتلاف مبیع از سوي شخص ثالث یـا حتـی           ذکر است برخی از فقها در خ       البته لازم به  

) 117 ،2 طوسی،المبسوط، (.دانند بایع نیز قاعده را  بدلیل عموم عنوان تلف در اتلاف هم جاري می

نجفی،  (دانند دانند و قاعده را فقط در تلف سماوي جاري می اما مشهور فقها این نظر را صحیح نمی

  )23،88جواهرالکلام،

  

  دهمعنی ضمان در قاع-6

ظاهر کلام فقها این است که مراد از ضمان در قاعده، ضمان ثابت شده قبل از قبض اسـت                   

که انفساخ معامله یک لحظه قبل از تلف را در پی دارد و پس از قبض در زمان خیارات سـه گانـه                  

شـود وسـپس عقـد بیـع          هم اگر مبیع تلف شد یک لحظه قبل از تلف وارد کیسه دارایی بایع مـی               

ود و با این تعبیر،قاعده مخالف قانون ملکیت که تلـف از آن مالـک اسـت محـسوب                   ش  منفسخ می 

اي قبل از تلف وارد ملک بایع شده و در ملکیت او تلف شده  کنیم لحظه شود، چرا که فرض می نمی

  )183 مکاسب،انصاري، (.است

 شـود ،اگـر   اند که اگر مبیع در زمان خیار تلـف  البته کسانی چون علامه در تذکره بیان داشته     

بنابراین خیار هم . شود شود و اگر بعد از آن باشد بیع منفسخ نمی        قبل از قبض باشد بیع منفسخ می      

تواند براي مثل یا قیمت مبیع به بایع رجوع کنـد و معنـی ضـمان در                شود و مشتري می     باطل نمی 

  )537 ،1،علامه حلی،تذکره (.قاعده هم همین است

یگر دارد این است که اگر قائل بـه انفـساخ باشـیم کـسی کـه                که این دو نظر با یکد       تفاوتی

باید مراجعه نماید، در حالی که اگر       » من لاخیار له  «صاحب خیار است براي گرفتن ثمن معامله به         

معنی ضمان انفساخ نباشد باید به مثل یا قیمت رجوع نماید که ممکن است تفاوت زیادي با ثمـن             

   .معامله داشته باشد

ي ضـمان معاوضـی       همان انفساخ معامله است، چراکه برخی این قاعده را ادامه          نظر مشهور   

  .دانند باشد، می ي آن انفساخ می تلف مبیع قبل از قبض که بدون تردید نتیجه
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همانطور که بیان شد این قاعده مخالف اصل و قاعده ملکیت است که تلف باید از آن مالک                  

 شدن به انفساخ عقد و رجوع به ملک بایع یک ان قبل محسوب شود و به همین دلیل فقها با قایل

بنـابراین بهتـر اسـت قائـل بـه          ) 39 تحریر المکاسب، کاشف الغطا،  (.اند  از تلف،در توجیه آن برآمده    

انفساخ بوده و معنی ضمان را انفساخ معامله دانست که مخالف این قاعده نباشد تا تلف مال در ید                   

  )531، ارشاد الطالبتبریزي، (.ي دیگري نباشد دهمالک صورت گیرد و خسارت آن بر عه

  

  »من لاخیار له«مراد از خیار در -7

قابل بحث است این است کـه مـراد از مـن لاخیـار لـه                 مزبور   ي دیگري که در قاعده        نکته

شود که او هیچگونه حق فسخی در     بار می » من لاخیار له  « چیست؟ یعنی آیا ضمان در صورتی بر      

د و از جانب او کاملاً بیع مستقر شده باشد یا منظور از این که خیار و حق فسخی معامله نداشته باش

  ؟.گانه شرط و مجلس و حیوان است نداشته باشد، فقط همان خیارات سه

اي صورت گرفت و در آن معامله براي مشتري خیار فسخ معامله تا    به عنوان مثال اگر معامله    

من و مثمن عیبی در ثمن مشاهده شد کـه بـایع هـم      سه روز شرط شد اما پس از قبض واقباض ث         

ي  نیـست و ضـمان تلـف مبیـع بـر عهـده        » من لاخیار له  «حق فسخ معامله را پیدا کرد دیگر بایع       

گانـه    بگوییم گرچه بایع حق فسخ معامله را دارد، اما این خیار از خیارات سه        که ایناونخواهد بود یا    

  ي اوست؟  و تلف بر عهدهشود محسوب می» من لاخیار له«نیست و بایع

لازمه انفساخ بیع بعد از تلف این است کـه موضـوعی بـراي               ممکن است گفته شود که چون     

ماند و صاحب خیار بودن بایع با انفساخ معامله متناقض است، به این جهـت                اعمال خیار باقی نمی   

  )82، المکاسب شیهحاشیرازي،(.برکسی کنیم که هیچگونه خیاري ندارد را حمل» من لاخیار له«باید

  توان گفت پس از تلف می قابل نقض است، چرا که  رسد که دلیل گفته شده  می اما به نظر 

شود در اینجا  ن خیار هم باطل میآشود و به تبع   مبیع همانند تلف قبل از قبض که بیع منفسخ می

ن در این صـورت هـم   دهد و بنابرای شود و تناقضی رخ نمی     هم با انفساخ معامله خیار هم باطل می       

  .گانه را ندارد کسی است که خیارات سه ي ضمان بر عهده

انفـساخ  » مـن لاخیـار لـه   «توان گفت که ضمان هم نباشیم میحتی اگر قائل به بطلان خیار    

ي او    معامله را درپی ندارد، بلکه مراد از ضامن بودن ضمان مثل و قیمت است و تلف مبیع برعهده                 
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که حق گرفتن مثل  نماید، درحالی کند و ثمن را رد      ه را براساس خیار فسخ      تواند معامل  است و او می   

ي او بوده است را ندارد، همچنان که خود مشتري هم  یا قیمت  مبیعی که ضمان تلف آن بر عهده       

  )82، حاشیه المکاسبشیرازي، (.تواند براي گرفتن مثل یا قیمت مبیع به بایع رجوع کند ابتدا می

مـن  «باشد چراکه ظاهر کلام فقها و اطلاق نظـرات آنـان              گفته  صحیح نمی    اما به نظر این   

 و  )83،حاشـیه المکاسـب   شیرازي، (.دانندکه هیچگونه خیاري نداشـته باشـد       راکسی می » لاخیار له 

همانگونه که بیان شد در مورد  قاعده باید به قدر متیقن اکتفا نمود و قدر متیقن در اینجـا زمـانی                      

ي کسی قرار گیرد که هیچگونه خیاري نداشته باشد و اگر به عنوان مثال                دهاست که ضمان بر عه    

مشتري حق فسخ معامله بر اساس خیار شرط را داشته باشد و بایع هـم حـق فـسخ معاملـه را بـر             

شـود و   محسوب نمی» من لاخیار له« اساس خیار غبن یا عیب یا هر نوع خیار دیگري داشته باشد     

  .دضامن تلف مبیع نخواهد بو

  

  »تلف مبیع قبل از قبض«تعارض قاعده مذکور با قاعده-8

مطابق این  . ي تلف مبیع قبل از قبض است        یکی دیگر از قواعد معروف و مسلم فقهی قاعده        

 شود و فقها در این قاعده اگر مبیع قبل از قبض مشتري تلف شود از کیسه دارایی بایع محسوب می

  .برند را به کار میهم تعبیر به انفساخ حالت 

شود که اگر مبیع درزمان  حق فسخ بایع  اما قبـل از قـبض تلـف                     مطرح می  سؤالحال این   

ي تلـف مبیـع قبـل از قـبض بـایع را              از یک سو قاعده    کسی است؟  ي چه   شود ضمان آن به عهده    

داند و بین این  ي تلف در زمان خیار مشتري را ضامن می داند و از سوي دیگر قاعده ضامن تلف می

  در این مورد راه حل چیست؟. آید عده تعارض پیش میدو قا

کننـد ایـن تعـارض، تعـارض          اگر قائل به این باشیم که این دو قاعده با هم تعارض پیدا می             

ي اولیـه کـه       باید حکم به تساقط هردو قاعده داد و به قاعده          باشد و   عموم و خصوص من وجه می     

شود  ی م ي مشتري فرض     موارد ضمان بر عهده    بنابراین در این  .تلف از آن مالک است رجوع نمود        

باشد متعـارض اسـت و قابـل     اقباض می صورت هم این حکم با حقیقت بیع که قبض  و          که دراین 

  )44،مصباح الفقاههخویی، (.قبول نیست
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ي تلف قبل از  توان این تعارض و تنافی را رفع کرد، چرا که قاعده اما با کمی تأمل و دقت می

 به قبض داده شده است و  ي تلف در زمان خیار مختص مبیع قبوض و قاعدهقبض مختص به غیرم

؛ 205،  فقـه الامـام الـصادق     مغنیه، (.بنابراین هیچ منافات و تعارضی بـین دو قاعـده وجـود نـدارد             

  )185 مکاسب،انصاري،

اگر مشتري مدتی خیار فسخ داشت و در ید مشتري          «)ع(توان قول امام     در این خصوص می     

را شاهد مدعی گرفت، چرا که امام ضمان بـایع را  » باشد شد ضمان آن برعهده  بایع می     مبیع تلف   

  )99 قواعد الفقهیه،بجنوردي، (.است یعنی بعداز قبض مبیع گرفته مشتري تصرف   فرع برتلف در زمان

تلـف در زمـان   «وارد بر قاعده » تلف  مبیع قبل از قبض«البته ممکن است گفته شود قاعده      

باشد، چرا که انحلال در تلف قبل از قبض امري عقلایی است،و بناي معاوضه  به قبض          می» خیار

و اقباض خارجی است و اگر معاوضه از این قابلیت خارج شود معاوضه لغو و غیرعقلانی اسـت  در                    

ً  تـوان گفـت تخصـصا    که می اننچهم. باشد که قاعده تلف در زمان خیار یک حکم تعبدي می          حالی

  )100 قواعد الفقهیه،بجنوردي، (. موضوع خارج است و تعارضی با هم ندارنداین قاعده از

  

  حادث شدن عیب و نقص در زمان خیار -9

به عنوان مثال اگر در زمان خیار عیبی        . باشد  مسئله دیگر حادث شدن عیب در زمان خیار می        

  ؟خیرشود یا در حیوان حادث شد آیا خیار عیب هم براي مشتري ایجاد می

ست این توهم ایجاد شود که حتی اگر قائل به ایجاد خیار عیب  هم شـویم منفعتـی                  ممکن ا 

ي خیار حیوان  را به وسیله تواند آن براي مشتري ندارد چرا که مشتري داراي خیار حیوان است و می

  .رد کند و نیازي  نیست که خیار دیگري هم داشته باشد

 فسخ معامله را دارد، اما قائـل شـدن بـه    رسد گرچه مشتري خیار حیوان و حق اما به نظر می   

فایده نیست، چراکه خیار عیب مختص به زمان سه روز نیست و پس از سـه روز                   خیار عیب هم بی   

روضـه  شـهید ثانی،  (.توان قائل بـه حـق دریافـت ارش هـم بـود       همچنین که می  . شود  ساقط نمی 

  )321، 3،البهیه

اشد یا باید به قدر متیقن اکتفـا کـرد و           ب ضامن عیب ونقص هم می    » من لا خیار له   «حال آیا 

  اورا فقط ضامن تلف دانست نه عیب ونقص؟
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را ضامن تلـف  » من لاخیار له«که قاعده تلف در زمان خیار را  قبول دارند، چون           اکثر فقهایی 

او یحـدث  «و مـراد از    )321 ،3،روضه البهیه شهید ثانی،  (.دانند  دانند ضامن عیب و نقص هم می        می

اعم از فوت جزء یا وصف       باشد،  که یکی از دلایل قاعده می      روایت صحیه ابن سنان   در  » فیه حدث 

  )185 المکاسب،انصاري، (.باشد می

که در مورد تلف گفته شد در مورد عیب و نقص هـم جـاري اسـت و                   بنابراین همان احکامی  

 طریق  نوعی تلف وصف و نقص تلف جزء است بنابراین به توان گفت عیب حادث طور که می همان

ي اوست و عیب حادث و نقص         است، چرا که تلف کل هم بر عهده       » من لاخیار له  « اولی بر عهده  

  )55حاشیه المکاسب،اصفهانی، (.باشد حادث در زمان خیار هم ملحق به قاعده فوق می

ممکن است این تردید ایجاد شود که اگر عیبی در مبیع و در زمان خیار مشتري حادث شـده             

، چرا که یکی از مسقطات خیار، حادث شدن عیب  استاز بین رفتن حق فسخ اواین عیب  موجب     

  .یا نقص در مبیع است

اما این تردید صحیح نیست، و در این موارد عیب حادث مانع رد نیست، چرا که ضمان عیب                  

 باشد و بنابراین مانع رد و ساقط می» من لاخیار له« ي بایع و و تلف و نقص در زمان خیار بر عهده 

  )3،322، روضه البهیهشهید ثانی، (.شدن خیار سابق نیست

  

  »الخراج بالضمان«سرایت قاعده در قاعده -10

که منافع هر  معناي قاعده این است. ي الخراج بالضمان است یکی دیگر از قواعد فقهی قاعده   

   خسارات آن است منافع هم که مسئول ي اوست وکسی که ضمان آن برعهده کسی است جنسی ازآن

  .از آن اوست

شود که به عقد صحیحی شخص اختیاراً ضمانت کند   فقط شامل موارد خاصی می   البته قاعده 

که مشتري در بیع شرط ضامن تلف در زمان   باشد، مانند این ءیا براساس عقد صحیحی ضامن شی    

ادي چـون  باشد اما افر ن او است که ضامن میآنمایی داشت از  باشد و اگر مبیع منفعت  و  خیار می 

، قواعـد الفقهیـه   مکارم، (.باشند ولی منافع از آنـان نیـست         غاصب گرچه ضامن شیء و تلف آن می       

باشد نه ضمان قهري مانند  و مراداز ضمان، ضمان جعلی و اختیاري یعنی پرداخت عوض می      ) 312
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ایـن  هم ارجاع بـه     ... و روایات وارده در باب شرط خیار و       ) 55تحریر المکاسب، کاشف الغطا، (غاصب

  )472 البیع،خمینی،( .ملک هم بر مالک است  نما تابع ملکیت است وخساراتکه ایندهد و  معنی می

اي دیگر معنی  کرد به این صورت که هرکـسی  مالـک منـافع                  گونه ممکن است قاعده را به    

ضامن تلف آن هم محـسوب  ... ملک است حتی اگر مالک عین هم نباشد مانند مستأجر در اجاره و 

باشد و نظـر اقـوي ایـن اسـت کـه               که این نظر خلاف ظاهر کلام و روایات وارد شده می           شود  می

دانـد   تأکیدي بر قوانین ملکیت است که منافع را از آن مالک ملک می     » الخراج بالضمان « ي  قاعده

و چون مالک ضامن تلف عین است منافع هم از آن اوست و مقتضی قاعده این است که ضمان بر 

،منیـه  نایینی-16 .حاشیه المکاسـب،  اصفهانی،؛29،حاشیه المکاسب یزدي، (.باشد  ن  ي مالک آ    عهده

  )101، الطالب

شود و خیار فقط این ملکیت را متزلزل          طورکه بیان شد با عقد، ملکیت حاصل می        حال همان 

ي مالـک   کند ،منافع از آن مالک است و دیگر آثار ملکیت هم جاري است و تلف هم بر عهـده                    می

ي طـرف     گانه مختص یکی از طرفین باشد، ضمان بـر عهـده            در مواردي که خیارات سه    است، اما   

، طرف مقابـل کـه ضـامن تلـف          »الخراج بالضمان « ي  اما آیا براساس قاعده   . مقابل است نه مالک   

ي تلف مبیع در زمـان   ي الخراج بالضمان در قاعده     قاعده این که است منافع هم باید به او برسد یا         

  ماند؟ ت و منافع در ملک مالک باقی میخیار جاري نیس

شـود و بـه       ي مـوارد ضـمان جـاري نمـی          ي الخراج بالضمان درهمه     رسدکه قاعده   نظر می  به

همچنـین   )52، منیه الطالـب نایینی، (.تخصیص خورده است... ي تلف در زمان خیار     ي قاعده   وسیله

  آید می در » من لاخیار له«یت به ملک تلف مبیع یک آن قبل از توان گفت بر اساس قاعده، که می

شود و چون انفساخ بـه   گیرد و بیع از این پس منفسخ می و بر این اساس تلف بر عهده  او قرار می         

ي الخراج بالضمان را  ماند و حتی اگر قاعده کند منافع هم در ملکیت مالک باقی می      گذشته اثر نمی  

حاشـه  یزدي، (.ر ملـک مالـک بـاقی اسـت    ي تلف هم جاري بدانیم اثري ندارد و منافع د          در قاعده 

  )30،المکاسب

جعلی و قراردادي مانندپرداخت ثمن در عقد صحیح  ضمان شد ضمان درمعنی که بیان همانگونه

» الخراج بالـضمان  «ي  که قاعده شود چرا   نمی   خیار شامل مفهوم ضمان درقاعده تلف درزمان      است و 

  .شود نات قهري و غیرقراردادي نمیتأکید کننده قوانین و قواعد ملکیت است وشامل ضما
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   رویکرد حقوق ایران در خصوص قاعده-11

در خیار «:به این صورت گنجانده است قانون مدنی 435قانونگذار ایران مفهوم قاعده را در م    

مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود                    

  ».ي بایع است ص مشتري باشد تلف یا نقص به عهدهخت است و اگرخیار مي مشتري برعهده

ي بیان داشتیم قانونگذار هم نظر مشهور و اقوي در            که در خصوص قاعده    با توجه به مطالبی   

دانـد، پذیرفتـه اسـت و در دیگـر          را مختص خیارات مجلس و حیوان و شرط مـی           فقه را که قاعده   

ظاهر بیان قانونگذار در این ماده چنان است که شامل تلف ثمـن             . داند  خیارات قاعده را جاري نمی    

اندکه تفاوت بـین ثمـن و         برخی بیان داشته  )  99، ،قواعد عمومی قراردادها   کاتوزیان (.شود  هم نمی 

 نسبت به ثمـن هـم جـاري        453مبیع اعتباري است و بدین جهت از نظر وحدت ملاك مفاد ماده             

 اما همانگونه که بیان شد با توجه به استثنایی بودن قاعده و با              )558 حقوق مدنی، امامی، (.شود  می

 روایات وارده در خصوص قاعده فقط شامل مبیع شده است بایـد بـه قـدر متـیقن            این که توجه به   

اکتفا نمود و بهتر است که این ماده را در خصوص ثمن جاري ندانیم همچنـین کـه لفـظ صـریح                      

باشد و از دیدگاه   تفاوت بین ثمن و مثمن هم اعتباري نمیو.مشتري در این ماده موید مطلب است

  .متفاوتند که بیان آن خارج از موضوع این تحقیق است) مبیع(فقها ثمن و مثمن 

اي به اجراي قاعده در مبیـع کلـی            قانونگذار در این ماده اشاره     که ایني قابل ذکر دیگر       نکته

  ي قانونی رسد باید قاعده و ماده نظر می گفته شده، بهبه مطالب  هتوجرو با یناالذمه نکرده است از فی

  .الذمه است جاري ندانیم را در مواردي که مبیع کلی فی

اي به آن نشده و ناچار باید به مبانی فقهی قاعده رجوع  از دیگر مسائلی که در این ماده اشاره

یع هـم صـاحب     کرد این است که اگر خیار مجلس و حیوان و شرط مختص مشتري باشد، امـا بـا                 

  ي جاري است و یا خیر؟ خیاري چون عیب یا غبن یا تأخیر ثمن باشد آیا قاعده

قـدرمتیقن و   به استثنایی بودن قاعـده و اکتفـا بـه     رسد باتوجه  در این خصوص هم به نظر می      

شد باید قائل به این باشیم که مفاد مـاده را جـاري نـدانیم و تلـف مبیـع بـر                       مطالبی که قبلاً بیان   

» گانه خیارات سه«رساند و موضوع ماده       باشد،گرچه ظاهر این ماده این امر را نمی         ي مشتري    عهده

باشد خواه طرف دیگر و بایع خیار دیگري داشته باشـد،             گانه به مشتري می     و اختصاص خیارات سه   
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ه ي وارد است چرا ک      خواه نداشته باشد و به همین جهت اشکال بر قانونگذار در توجه و بیان قاعده              

اگر یکی از طرفین خیار مجلس یا شرط یا حیوان داشت و           «که ترجمه و شرح ساده قاعده این است      

اگر یکی از طرفین خیارات     «این که نه  » طرف مقابل خیار و حق فسخی نداشت، ضامن تلف است         

طور  و همان. م بیان شده است.ق453ادهگونه که در م آن» گانه را داشته باشد ضامن تلف نیست سه

کسی است که هیچگونه خیاري نداشته باشد و بیع از جانب او            » من لاخیار له  «بیان شد مراد از   که  

  .هده او قرار گیردعامله را داشت، نباید ضمان تلف بربنابراین اگر بایع هم حق فسخ مع. مستقر باشد

 ـ        که ایني آخر     نکته ار  گرچه قانونگذار صریحاً بیان نکرده است که با تلف مبیـع در زمـان خی

شود و مراد از ضمان بایع هم همین است، اما با توجـه بـه مبـانی                   مختص مشتري بیع منفسخ می    

ي ضمان معاوضی تلف مبیـع قبـل از    ه که این ضمان ادامهألکه گفته شود از جمله این مس   مطالبی

تلف در اینجا هم باید قائل به انفساخ بیع یک آن قبل از . قبض است که انفساخ مبیع را درپی دارد 

  .در زمان خیار مختص مشتري باشیم

  

  :نتیجه گیري

که قاعده خلاف قانون ملکیت است چراکه تلف و نقص هرمال باید بـر       این توجه به این با بنابر

گانه  قدرمتیقن اکتفا نمود و فقط شامل خیارات سه ن بهآن محسوب شود باید درتفسیر آ عهده مالک

 در هنگام تلف مبیع کلـی و ثمـن قاعـده را جـاري               همچنین باید  .شود مجلس و شرط وحیوان می    

که مبیع به قبض مشتري رسیده است جاري است  که قاعده فقط در مواردي  توجه به این  با .ندانست

تلف مبیع قبل از قبض ندارد و قبل «و شامل تلف در قبل از قبض نیست درنتیجه تعارضی با قاعده

امـا پـس از     .اگر حق فسخ  عقد را داشته باشـد         حال بایع ضامن مبیع است حتی     هراز قبض مبیع در   

قبض مبیع اگر مشتري صاحب یکی از خیارات مذکور باشد و بایع هیچ گونه خیاري حتی غیراز این 

 مستقر باشـد ضـمان تلـف و         نباشد بیع از سوي او کاملاً     ...خیارات سه گانه مانند خیار غبن،عیب و      

  .نقص و عیب مبیع برعهده اوست

 قانون مدنی از    453گذار ایران هم درتدوین قانون در ماده         که قانون  یگر این نکته قابل ذکر د   

نظر مشهور تبعیت نموده است و فقط در خیارات سه گانه مجلس، شرط و حیـوان  تلـف مبیـع را                      
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را در این ماده قانونی ذکر ننموده است که بایـد بـه              برعهده بایع قرارداده است اما درهرحال نکاتی      
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